
  

  

  

  

  هاي عامه برداري قصه  بهره وبندي مروري بر گردآوري، طبقه

  1سهراب مظاهري

  چكيده

نقل و ماندگار گردند، تحولاتي را      » از سينه به سينه   «سان گذشته     ها براي آنكه به     قصه
آنچـه در حـال حاضـر    . چگونگي اين تحولات چندان روشن نيـست    . گذرانند  از سر مي  

. هاي عاميانه اسـت  هاي مختلف و حتي متفاوت از قصه   اهميت دارد، حفظ همين روايت    
پـس  . يابد  آوري صادقانه اهميت مي     هاست، جمع    كه صرفاً گردآوري قصه    در مرحله اول  

بـرداري و   بندي آنها جهت مقايسه اسـت و سـپس بهـره          بندي و طبقه    از اين مرحله دسته   
اين مطلب بـا اشـاره بـه    . گيرد ها مورد بحث و بررسي قرار مي       چگونگي تداوم اين قصه   

. كند آن را توضيح دهـد و تبيـين كنـد    عي ميهاي اين فرايند، س ها، معيارها و نمونه     شيوه
گيـرد و فراتـر از آن بـه          اين توضيح و تبيين لزوماً در چارچوب قواعد روشي قرار نمـي           

  .روال حقوقي و ساختاري بحث نيز اشاراتي دارد
  

  برداري قصه بندي قصه، بهره هاي عاميانه، گردآوري قصه، طبقه قصه: ها كليدواژه

                                                      
 مركز تحقيقات صدا و سيمابازنشسته پژوهشگر و  شناسي  جامعه ارشدكارشناس. 1
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  مقدمه

انـد كـه      اي بوده   هاي فرهنگي و اجتماعي ويژه      ريك داراي خاستگاه   فولكلو هاي  پديده
امروزه در بازشناسـي و تبيـين مفهـومي و كـاربردي آنهـا، مـورد توجـه و علاقـه نظـر                       

گرچه . شوند  نظران اجتماعي و فرهنگي واقع مي       شناسان و بسياري ديگر از صاحب       مردم
هاي كاركردگرايي تحليـل      ئوريها و ت   الزاماً موضوعات ادبيات شفاهي ملل در چارچوب      

شناسـي فرهنگـي و       هاي مختلف و متعدد مكاتـب مـردم         شوند اما معمولاً در نگرش      نمي
شـود كـه      شناسي به خواص و كاركردهاي تأثيرگذار آنها توجه و تأكيد مي            شقوق جامعه 

  .شان فراهم شود هاي تداوم كاركردهاي اجتماعي چگونه در بازآفريني آنها، زمينه
 و سـپس    هـاي ظهورشـان     هـا و زمينـه      هاي مختلف و خاستگاه     ه كه اسطوره  همانگون

هاي بعـد داشـته    ها و رفتارهاي گوناگون در زمان كاركردها و تأثيراتي كه بر باورها، آيين  
هـاي تـاريخي و بازشناسـي سـوابق فكـري،       هـايي بـراي تحليـل     و دارند، به واقع ملاك    

ي عاميانه نيز، سرمايه قابل توجهي براي       ها  گردند، قصه   اعتقادي و اجتماعي محسوب مي    
ها و سنخيت آنها بـه لحـاظ          هاي معاصر است زيرا ماهيت قصه         ها و تحليل    ورزي  انديشه

  .هاي قابل اعتنايي هستند مفهومي، كلامي و روش انتقال آنها، شاخص
واسطه و مردمي در اوج سـادگي   سينه به سينه آمدن، به عنوان كانال عبور و انتقال بي  

  : صداقت موجب دو خاصيت و امتياز شده استو
شد، زيرا هيچ ضـرورتي از آن         يداري در ماهيت و محتواي قصه، ضمانت م         امانت. 1
دهـد،   هاي امروزي كه خصلتاً سليقه فـرد را در بنيـاد قـصه مداخلـه مـي       ضرورت دست

  .كرده است ها را پاسداري مي وجود نداشته و در اين رهگذر، صداقت، قصه
  صه بر سبيل سينه بودتا كه ق

  گـوهري در منظــر آينه بود
ها بـه ضـرورت مكـان، زمـان، زبـان و              تغييرات در شاكله و محتواي بعضي قصه      . 2

گرفته كه خـود ابـزار نيرومنـد تحليـل و داوري بـه حـساب               ها صورت مي    آداب و آيين  
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شـاليزاران  اي به روايت از مردمان كويرنشين، ذكر آيين خـاص             آيد؛ زيرا اگر در قصه      مي
  .شمال، منعكس شده باشد، محل تشكيكي عالمانه است

هـا،   بـرداري  ها و نحوه بهـره  برداري ها و سپس بهره   ها و نحوه گردآوري     لذا گردآوري 
بعضي از عناصر فولكلوريك، عيناً همان خاصيت خود را         . محور بحث اين نوشتار است    

كـه از   » بادمجان دور قاب چين   «المثل    هاي پيشين دارا هستند مثل ضرب       با همان ويژگي  
اش از دربار شاهان صفوي و قاجار، تـاكنون همچنـان همـان كـاربرد را                  خاستگاه اصلي 

ها در اين زمينه بـا همـان خـواص پيـشين و محتـواي گذشـته،                   دارد اما بسياري از قصه    
  .امروزه چندان مقبوليت ندارند

ر دنياي امروز محتـاج      قهرمانان د    ممكن است ماهيت موضوع، ريخت قصه و فرجام       
تفسير يا حداقل زمينه الهام و اقتباس باشد تا آن كه نزد مخاطبان امتياز پذيرش را احـراز       

بديهي است كه شـئون تـاريخي، اجتمـاعي و فرهنگـي در بـروز و سـاختار قـصه                    . كند
بايست  مداخله داشته است و لذا شرايط اجتماعي و تاريخي و فرهنگي جامعه امروز، مي             

 محمل عبور و تداوم آن باشد و چون به استناد واقعيات موجـود، در بـسياري از                  مجدداً
موارد چنين نيست لـذا الـزام بـراي الهـام گـرفتن، اقتبـاس، تغييـر، تأويـل، نـوآوري و                      

هـا گردآمـده يـا در جريـان      كند اما مسجل است هرچـه كـه از قـصه    بازآفريني جلوه مي 
صحبت عبور كند، زيرا ارزش گنجينـه بـه     آوري است بايد از مسير صحت و ثبات           جمع

هاي عاميانه، يكي از اعتبارات و امتيازات خلوصش        خالص بودن آن است و گنجينه قصه      
آنست كه سرمايه شخصي هيچ كس نيست و سرمايه ملـي اسـت لـذا انتـشار آنهـا هـم                     

  .طلبد شرايط خاص خود را مي
اوتي طي شـده اسـت ولـي        ها تاكنون مراتب متف     براي مطالعه و تحقيق در مورد قصه      

عموماً اين مهم ناگزير از چهار مرحله خواهد بود به عبارت ديگر براي تحقق مطالعـات                
  :در چهار مرحله قابل تأمل است

  ها بر پايه اصول تعريف شده و مشترك سازي قصه گردآوري و ذخيره. 1
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 ها به ضـرورت انـضباط و فـراهم سـازي تـداوم اطلاعـات       بندي علمي قصه    طبقه. 2
 علمي

سـاير  بازشناسي شـرايط اجتمـاعي، تـاريخي، فرهنگـي و           (ها    برداري از قصه    بهره. 3
 )اي آنها هاي منطقه  با ملاحظه خاستگاهشرايط

 سازي براي تطابق با شرايط معاصر و تداوم انتقال پيام زمينه. 4

  ها مرحله اول؛ گردآوري قصه

راويان قـرار دارنـد؛ كـسي كـه          ها و نخستين      ها، نخستين نقل    در امر خطير گردآوري   
كند و محقـق فولكلـور در مقطـع گـردآوري، آن را از زبـان                  قصه عاميانه را عيناً نقل مي     

در واقع گردآورنـده در مـسير       . نويسد  ها مي   شنود و دقيقاً آن را با همان ويژگي         راوي مي 
ا گيـرد، زبـان و لهجـه آنهـا ر     مطالعات ميداني خود، در بافـت واقعـي محـيط قـرار مـي          

كند   شناسد، واژگان خاص راوي را ضبط مي        مي
او بـا عبـاراتي     . كند  و دقيقاً آنها را آوانويسي مي     

هاي راوي است، آشناست      كه احتمالاً نكته كلام   
داند و قصه را      و عبارات اصطلاحي منطقه را مي     

اين . نگارد  شود بر كاغذ مي     همانگونه كه نقل مي   
ه سـازي صـادقانه قـص      رخداد، با نيـت مـضبوط     

شود و از اين رهگذر پديده گرانقدري         انجام مي 
از قلمرو ادبيات شفاهي به حوزه مكتـوب پـاي          

نهد، متن قصه نوشته شـده، چنـان طبيعـي و          مي
ــايي،    ــومي، جغرافي ــرايط ب ــده ش ــنعكس كنن م
فرهنگي، باورها و خصايص كلامـي راوي اسـت كـه بـازخواني مكتـوب آن، همچنـان                  

ها   گران علمي قصه    دهد و بر تحليل      را نشان مي   عظمت و يكپارچگي خصلت شفاهي آن     
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اي از قلمـرو ادبيـات شـفاهي قـومي خـاص يـا         دارد كه پديـده     شناسان محرز مي    و قصه 
مرحـوم اسـتاد انجـوي      . اي خـاص متـداوم شـده اسـت           خاص و زبان و لهجه     اي  منطقه

  ديگـران  احمـد و    زاده، هـدايت، آل     شيرازي، پس از نخستين اقداماتي كه توسـط جمـال         
هاي گردآوري شده بود، براي گردآوري و         صورت گرفته بود و آثارشان ملهم از آن قصه        

ابزار مـؤثر راديـو و برنامـه ويـژه          . هاي فولكلوريك سراسر كشور اقدام كرد       تدوين قصه 
فرهنگ مردم، فرصت بسيار گرانقدري را فراهم آورد كه به حق، استاد انجـوي از آن بـه     

هـاي او، جامعـه       ه گرفت، از اين رهگـذر، تحـت راهنمـايي         ترين شكل بهره عالمان    عالي
هاي عاميانه، بلكـه تمـامي عناصـر فولكلوريـك            فرهنگياراني بوجود آمد كه نه تنها قصه      

كردنـد   نوشتند و ارسال مي مناطق مختلف را از سراسر كشور پهناور ايران، گردآورده، مي   
گ مـردم در دو بخـش راديـو و          تا رسانه راديو و تلويزيون به وجود گنجينه بزرگ فرهن         

كوشانه، همـاره مـورد      مركز تحقيقات سازمان مفتخر گرديد؛ اين اهتمام شايسته و سخت         
  . نظران بوده و خواهد بود تقدير صاحب

مطالعات ديگري نيز گاه همسو و گاه موازي و بعضاً پراكنده، از سوي نهادها و افراد                
  .گرفت ديگر در اين راستا انجام مي

شناسـانه و ميـداني خـود و بـه اقتـضاي              هاي مـردم    ها را در مسير تلاش      صهافرادي ق 
كردنـد و گروهـي ديگـر از آن     نوشـتند و تـدوين مـي    شرايط منطقه و محله خود، بازمي     

زدنـد و منتـشر    گرفتند، تدوين و آرايـه ديگـري مـي        هاي پيشين، مجملي برمي     گردآوري
هـاي    ر همـان مـسير بـه گـردآوري        كردند و گروهي ديگر نيز، منـضبط و نهادينـه، د            مي

آمدنـد؛ هـم      گسترده و ملي اهتمام كرده و به موازات خطوط جستار ديگـران پـيش مـي               
 صفحه با عنوان    15338 گزارش معادل    3099اكنون در گنجينه اسناد فرهنگ مردم تعداد        

  .قصه موجود است
حاصــل اقــدامات (شناســي ســازمان ميــراث فرهنگــي  در آرشــيو پژوهــشكده مــردم

آوري شـده كـه مجموعـاً در         قـصه جمـع    970هم تعـداد    ) 74 و   73هاي    آوري سال گرد
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هـاي منتـشر     همچنين در مجموعـه   .  گانه در اختيار محققان است     30هاي استاني     گزارش
هـا وجـود دارنـد كـه         شده به صورت كتاب و گزارش تحقيقاتي، تعداد ديگري از قـصه           

هاي خرد و كـلان، بـا سـطح        حال گنجينه  به هر . الذكر جدا نيستند    احتمالاً از ذخاير فوق   
اعتبار متفاوت، فراهم شده است، هر چـه صـورت گرفتـه، مقبـول و مفيـد اسـت زيـرا                     

ها، اعم از آن كه با معيارهاي علمي و دقيق انجام شده يا پراكنـده و جـسته                    دريافت داده 
نـدي  ب گريخته يا هر چه كه ميسر بوده اسـت، همـه فعـلاً بـر هـم انباشـته و گـاه طبقـه                     

اما بازنويسي و انتشار پراكنده آنها، فقـط داراي ايـن سـنگ محـك و                . اند  موضوعي شده 
هـاي ديگـر يـا بـه مأخـذ و             اعتبار و وثوق است كه به نام اشخاص يا به نقـل از كتـاب              

  .هاي اسناد فرهنگ مردم، صورت گرفته است گنجينه
  :حال شايد فرصت باشد تا تأمل كنيم كه

  ها، نزد چه كساني است؟ تباري قصههاي علمي و اع ملاك. 1
ها با نام راويان مختلف و از مناطق مختلف چه محـصولي را            كنار هم نوشتن قصه   . 2

  دهد؟  به دست مي
اند و به تعبير شايسته مرحوم انجـوي،          فرهنگياراني كه قريب به نيم قرن كار كرده       . 3
پهنـه، ثبـت و مـنعكس      داران و گردآورندگان اصلي هستند نامشان در كجاي ايـن             امانت

گردد و منزلت معنوي و فرهنگي آنها بـه عنـوان صـاحبان اصـلي مطالعـات ميـداني                     مي
شود و آيـا كـسي،        شان چگونه تأمين مي     گيرد و حقوق مادي     چگونه مورد تقدير قرار مي    

  تابد؟ ها برمي هاي مكرر قصه اساساً چنين ضرورتي را در راستاي انتشار
ها، حـدود راوي و حـد گردآورنـده و            عناوين مختلف قصه  در آثار منتشر شده با      . 4

 كننده چيست و اين حدود در كـدام پژوهـشكده و آكـادمي علمـي            حد مؤلف و تدوين   
  شود؟ شناسي ايران، تعريف و مميزي مي قصه
از آنچه كه گرد آمده است، اعم از آن كه به نام گردآورنده اصلي يا بـه نـام راوي                   . 5

ديگـري  هر كس ها يا به نام  كنندگان از گنجينه    اني يا به نام برداشت    يا به نام گردآورنده ث    
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شوند، شروط و مجوزهاي انتشار تابع چه ضوابطي بايد دريافت گردد             چاپ و منتشر مي   
گيرد و سنگ نخستين بر       هاي بعدي قرار مي     ها و فراتحليل    كه در آستانه مطالعات، تحليل    

برد كـه معطـوف بـه دو سـرانجام             را به فرازي مي    هر بنيادي كه بوده باشد تا ثريا، ديوار       
  :تر، معطوف به دو سرانجام محتمل است بينانه محتوم يا خوش

توان در سايه آن ديوار بلند، راستين و استوار، تداوم تتبعات و انتـشارات را                 مي: الف
  .پي گرفت و حفظ و اشاعه كيان فرهنگي و ملي را رقم زد

شناسان فرهنگي،    ي نه چندان دور، مورد انتقاد مردم      اربارويي بلند و كژ كه روزگ     : ب
شناسان متخصص و مجرب، كارشناسان صديق و آزاده و بزرگـان اهـل تميـز قـرار          قصه

  .خواهد گرفت، مشروط بر آن كه فرو نريخته باشد
در انتهاي مبحث مرحله اول، يعني گردآوري فرهنگي شايسته است يـادآوري شـود              

شناسـي فرهنگـي      عـات ژرفـايي فرهنگـي و تحقيقـات مـردم          كه همـاره در تـاريخ مطال      
. انـد   هـا قائـل شـده       اي را از همان اوان جستجوها، بين انواع گردآوري          هاي عمده   تفاوت

شناسي فرهنگي انگلستان، جيمز فريزر اسـت او در كتـاب          پيشاهنگ كار ميداني در مردم    
ختيار روشنفكران اروپـا    هاي گذشته در ا      معلومات فراواني درباره فرهنگ    1»شاخه زرين «

شناسـان    يكصد سال از آن تاريخ گذشته اسـت ولـي امـروز بـسياري از مـردم                . قرار داد 
اين اصطلاح دربـاره كـساني      . شناسند   مي 2»صندلي راحت «فرهنگي او را نماينده مكتب      

مورد استفاده قرار گرفت كه خود در ميدان مطالعات و گستره پژوهش در اقـصي نقـاط                 
د بلكه در جايگاه ثابت شهري يا نهاد رسمي معيني يـا حـداقل در منـزل     شون  حاضر نمي 

صـندلي  «يعنـي پيـروان مكتـب    . كننـد  خويش، حاصل كار ميداني ديگران را تدوين مـي   

                                                      
1. The Golden Bough 

2. arm chair theory 
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بـراي جيمـز فريـزر    . گيرند شناسي فرهنگي ميداني قرار مي  درست در برابر مردم   » راحت
هـاي فلـسفي و    ات ارزنـده و تحليـل  واقعيت امر اين بود كه وي براي دستيابي به معلوم        

اي سفر نكرده بود و مطالـب كتـابش را از مرسـلين و مبلغـين                  تعقلي خود، به هيچ نقطه    
هاي دوردست و از مديران مستعمرات انگليس در آفريقا و هندوستان             كليسا در سرزمين  

هـا   بعدها منتقدان مكتب صندلي راحت، خود، راه بـه سـوي ميـدان          . به دست آورده بود   
. شناسـي فرهنگــي و فولكلـور فــراهم آمــد   بردنـد و مكاتــب علمـي متعــددي در مــردم  

  ) 80-81: 1379دريابندري، (
هـا در   حالا وقتي كه مطابق دستورالعمل گردآوري فولكلور و نحوه روايت ثبت قصه          

سـنگي نيـز گـرد آمـده اسـت،       ل سال پـيش اقـدام شـده و آثـار گـران     سطح ملي از چه 
هاي ديگـران چـه سـرانجامي را           يا گردآوري و تدوين گردآوري     ضابطه  كاري بي  پراكنده

هاي عاميانه ايران زمين چه مـوانعي را          رقم خواهد زد و براي تدوين نهايي و كلان قصه         
  به وجود خواهد آورد و آوازه انتشار چقدر از مكتب صندلي راحت فراتر خواهد رفت؟

  ها بندي علمي قصه  طبقه؛مرحله دوم

 بـرادران  هـاي  هـا و افـسانه   م علمي به قرن نوزدهم و مجموعه قـصه     سرآغاز اين اقدا  
فهرسـت  « سپس در آسـتانه قـرن بيـستم، بـه مجموعـه              1812-1815هاي    گريم در سال  

بنـدي    متعاقـب آن، دومـين تحريـر معتبـر طبقـه          . گردد  آنتي ارنه بازمي  » ها  هاي قصه   تيپ
بنـدي در آن   ر تكاملي طبقه منتشر شد كه مسي1961ها، اثر استيث تومپسون در سال      قصه

هـاي بـه معنـاي        بنـدي حيوانـات، قـصه       ها به طبقه    زيرا قصه . به خوبي قابل مشاهده بود    
اي تقـسيم گرديدنـد و مقـولات     هاي سلسله هاي داراي جنبه شوخي و قصه       اخص، قصه 

بزرگ، خود به تقسيمات فرعي ديگر منقسم گرديدند تا امكان دستيابي به متن خـاص و    
هاي به معني خاص يا به معناي اخص بـه اجـزاي               فراهم گردد و مثلاً قصه     مقوله خاص 

هـاي    هاي بـاورنكردني، قـصه      هاي اوليا، قصه    هاي سحر و جادو، قصه      ديگري مانند قصه  
هـاي فرعـي نيـز تقـسيمات          گردد و همين مقولـه      هاي ديو و ابله تقسيم مي       كوتاه و قصه  
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شوند كه فقط شمار معـدودي را شـامل           يابند تا سرانجام چنان كوچك مي        مي تري  جزيي
  )10: 1371مارزلف، ( ».گردند مي

هاي عاميانه جهان و تـدوين آنهـا بـه انگيـزه              اروپاييان براي دستيابي به تمامي قصه     «
) فولكلـور (العوام   در همان ابتدا مكتب فنلاندي علم   بازشناسي عميق فرهنگي و تاريخي،    

هاي هـر يـك از ملـل         هاي قصه   ن به همه گنجينه   گذاري كردند كه از طريق آن بتوا        را پي 
دست يافت، ايـن تئـوري بـه وسـيله كـارل            

گـذاري     پايه 2 و شاگردش آنتي آرنه    1كروهن
ــد ــان(» .ش ــدامات  ) 16: هم ــوازات اق ــه م ب

ــوم    ــم مرح ــشور ه ــل ك ــان، در داخ اروپايي
 كـار   1330االله مهتدي صبحي در سـال        فضل

هـا را     گردآوري و بازخواني راديـويي قـصه      
ــودشــرو ــرده ب ــتاد انجــوي  . ع ك ســپس اس

شناسـي    شيرازي و بعد محققان مـوزه مـردم       
ايران و نيز كارهاي منفرد و متكثر ديگر مثل         

زاده،  صادق هدايت، كـوهي كرمـاني، جمـال      
ايرج گلسرخي و صمد بهرنگي كارهايي در       
اين زمينه انجـام دادنـد كـه از همـين نـسخ             

هـايي را     مجموعـه ) 1925-1930(هـاي     سال در   3»هانري ماسه «پراكنده نيز كساني مانند     
  .هاي فرانسه و سپس انگليسي منتشر كردند ترجمه و به زبان

هاي فرهنگ عامـه همچنـان تـداوم دارد از آن     اين امر خطير در راستاي اشاعه ارزش   

                                                      
1. Karl-Krohen 

2. Antti- Arne 

3. Hanry Mase 
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مـصطفي  «هـا كـار شـاعر معاصـر           هـا و متـل       جلدي قـصه   12جمله هم اكنون مجموعه     
 ـ   365«است و   » رحماندوست فرهنـگ  « جلـدي  20و مجموعـه  »  شـب 365راي   قـصه ب

مهابادي منتشر شـده       علي اشرف درويشيان به همراه رضا خندان      »  هاي مردم ايران    افسانه
هاي علمي و مـضبوط      بندي  هم پس از طبقه   اي    هاي سليقه   بندي  بندي و تقسيم    طبقه. است

 هيچ گلايـه و    همچنان در همه جا ادامه دارد و هيچ كس هم هيچ ضرورتي را براي بيان              
همگان بـا   هر چند در مرحله نخست اشاعه قصه و آشناسازي          . كند  انتقادي احساس نمي  

 چنان كه اخيراً نويسنده اروپايي مارگريت مايو در مجموعـه   هاي همه جا مهم است      قصه
هاي اسپانيا، تركيه، ايـران، فرانـسه،        تعداد زيادي از قصه   » پر و ستاره صبح   «ها به نام      قصه

البته اين كار در بسياري از كـشورها پـس از           .  را نقل كرده است     ساير كشورها  ا و استرالي
شمارگان، شناسنامه، سابقه و نام گردآورندگان      . (ها انجام شده است     تجميع و ضبط قصه   

المعـارف    ها به صـورت دايـره       ها ثبت شده و سپس اين قصه        در گنجينه قصه  ) اصلي آنها 
  . دوائر ذيربط و ذيصلاح شده استها، مكتوب و ممهور به تأييد قصه

هاي متفـاوت روايـت       دانيم كه يك مفهوم فولكلوريك در مناطق مختلف به گونه           مي
گـردد بـه خـاطر     شده است و اين كه بر اهميت اقلام گردآوري و فرهنگياري تأكيد مـي            

ت گفت كه روايـت يـك قـصه در          أتوان به جر    مي. هاست  اهميت اين تفاوت در روايت    
 در تقرب منطقه ديگر به ادله تفاوت فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اعتقادي             يك منطقه و  

نـشين   درست شبيه آن كه قصه كوتاهي از منطقه سـني         . داراي تمايزات قابل تأملي است    
نـشين چنـد       يا روستاي شـيعه     نشين  يك شهر روايت شود و همان قصه از منطقه يهودي         

 و به استناد مصاديق عديـده، فاكتورهـاي         بدون ترديد . تر، گردآوري شود    كيلومتر آن سو  
 بر ماهيت شـاكله اصـطلاحات و        ها  ساير مؤلفه فرهنگي، اجتماعي، اعتقادي، اقتصادي و      

  .هاي منقول در قصه نيز مؤثر خواهد بود حتي آيين
توان يك قصه را با عنوان روايت يزد يا قزوين يا خراسان بيان كـرد                 حال چگونه مي  

 روايـت از يـك      30كنند كـه بـيش از         تر، استدلال مي     عالمانه هاي  در حالي كه گردآوري   
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... شناسي و آوايـي و      قصه فقط در يك منطقه خاص با تمايزات كلامي، مفهومي، ريخت          
در همين روايات، گاه با مروري تطبيقـي بـر چنـد نمونـه، بـه خـوبي                  . جمع آمده است  

هـاي محتـوايي،      هـا، حتـي بـه تفـاوت         توان علاوه بر شاكله و حدود و حجـم قـصه            مي
  .هاي متفاوت هم واقف شد مايه، ساختار و پيرنگ درون

ها كه در متن يك قصه منقول و مكرر وجود دارد، دال بر عدم اصالت                 اما اين تفاوت  
آن قصه نيست، زيرا پيام اصلي و در واقع كاركرد اساسي قصه كه عـلاوه بـر سـرگرمي،            

هت آموزش و تربيت است كماكـان       اي در ج    هشدار، تذكر و نصيحت، معطوف به نتيجه      
باشد يا به عبارت ديگر اصل قصه اصيل است و تنـوع روايـات بـر مـداري راه               ثابت مي 

هـاي ويـژه    پيمايد و از مؤلفه پويد كه گستره جغرافيايي محله، منطقه و سرزمين را مي      مي
دآوري  از گـر    شود لذا امكان بازشناسي روايات كـه امتيـازي برآمـده            و متفاوتي متأثر مي   

علمي محققان صديق است در انتشارهاي بعد بايد مورد عنايت مؤلفان و ناشران محتـرم            
  .باشد

نمايد و بـه واقـع        هاي مردمي مكرر رخ مي      آوايي در خصلت بنيادين قصه عاميانه هم     
هاي مهم زندگي، پيش از ظهـور ماشـين در حيـات جمعـي                انعكاسي مشهود از واقعيت   

ها، تجلي آرزوهاي بلند و حتـي بـروز تخـيلات و سـحر و                يعني بيان صداقت  . آنهاست
هاي مكرر و در عـين      بست  العاده بيان بن    هاي غيرمعقول يا خارق     جادو و تمسك به جنبه    

پس ضـبط هرگونـه تمـايزي در روايـات          . هاي پيشين است    حال واقعي در حيات انسان    
م هـر سـرزمين     بديل فرهنگ مرد    داري بر ساحت بي     ها، زدن نقش صداقت و امانت       قصه
ريـسي زنـان     اي كـه در آن بـه نـخ          بنابراين بايد متذكر شد كه اگر در روايت قصه        . است

دانـد يـا      ريـسي را مـي      كوشي است كه هنر نخ     اشاره دارد و قهرمان قصه، دخترك سخت      
گـردد بايـد    قاليباف متبحري است كه در دنباله قصه به نحوي مظلوم شرايط خـاص مـي        

 ديگري از همـين قـصه در         ادي در قصه ذكر شود زيرا در روايت       تماماً شئون رفتار اقتص   
سـازد و     هاي خرما حصير مـي      منطقه گرمسير جنوب دخترك فعال و هنرمند كه از شاخه         
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گـردد   هاست سرانجام كامش تلخ از قهر مادر شوهر مي         هاي شيرين رطب    كننده دانه   جمع
هـا بيـانگر      اين تفاوت . سازد هاي شمال آب را راهي شاليزار مي        و همين دختر در روايت    

انـد و قـصه از راويـان صـديق و در      آن است كه گردآورندگان درست و راسـت نوشـته   
هاي حضوري و كلام به كلام بر كاغذ آورده شده و صـحت امـر مـورد تـذكر         مصاحبت

اساتيدي همچون انجـوي شـيرازي بـوده اسـت كـه خطـاب بـه يكـي از نيرومنـدترين                     
نبايـد لفـظ قلـم و خـصايص بيـاني      «: نويـسد  مـي » زاده  مظلوم ياد  زنده«فرهنگياران خود   

انجـوي،  (» .غيربومي در نقل قصه مؤثر باشد كه نه تنها امتياز نيست بلكه ضرر هـم دارد               
  )مقدمه: 1355

هاي عاميانه، تدوين نهـايي و كارشناسـانه          پس اولويت در مسير تحقيق بر روي قصه       
و هاي فردي بـا ضـوابط         كاري و تدوين   دههاي گردآوري شده است تا از پراكن        همه قصه 

بايـد افـزود ايـن ضـرورت بـراي سـاير            . هاي متفاوت و بعضاً نارسا پرهيز شود        ژگيوي
  1.عناصر فولكلوريك وجود دارد
  :اما عواملي كه مانع هستند

اندركاران قلمرو فرهنگي كشور، اين امر به عنوان يك ضـرورت             هنوز براي دست  . 1
   .اسي شناخته نشده استشن كلان در حوزه ايران

ها در نهادهـاي مختلـف و    هاي قصه   هاي منفرد و ذخيره     هاي پراكنده گنجينه    حوزه. 2
انـد و همـين معنـا     هاي يك نهاد رسمي، به شدت آهنگ مفارقت نواخته        حتي در گنجينه  

هـا در مراكـز خـصوصي و     براي آرشيوهاي خصوصي نيز صادق اسـت و تجميـع قـصه     
  .باشند لي مشمول همين احوال ميدولتي نيز به طريق او

                                                      
هاي سنتي ايران با فرمت معين و مصوب پيشنهاد شـد كـه بـه                 ، طرح تدوين كامل مجموعه بازي     1381در سال   . 1

 .ادله فراوان نيمه كاره باقي ماند
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هـاي ذخيـره      هايي از قـصه     نگاه ايدئولوژيك و سياسي با ماهيت و محتواي بخش        . 3
هـا،   هـاي تـدوين قـصه    اي دارد و عاملي است كه در نخستين قدم       شده ناسازگاري ريشه  

هاي علمي    ها براي تحليل    تر از عنصر تجميع علمي قصه       عنصر گزينش و انتخاب را بيش     
  .دارد ، مقدم ميآينده
هـا و     گذاري جدي در اين راسـتا، تفكيـك قـصه           گيران اصلي براي سرمايه     تصميم. 4

  .شناسند انتشار بخش بخش آنها را بر تدوين كامل و انتشار جامع آنها، اولي مي
ها، متأثر از شرايط موجود، به برگرفتن چند قصه           نظران و كارشناسان قصه     صاحب. 5

كننـد و البتـه همـه         اكتفـا مـي   ) با نام خود يعني گردآورنده و مؤلف      بعضاً  (و انتشار آنها    
  .اي است ها، خود امتياز شايسته مستدلاً معتقدند كه همين قدر از انعكاس قصه

اي كـه از   هـاي عاميانـه   در قلمرو بازنويسي، بازآفريني، اقتباس و الهام تعداد قـصه     . 6
ست، براي مطالعات ثانويه، كفايت     ادبيات شفاهي مردمان به صحنه مكتوب آورده شده ا        

تواننـد    انـد، مـي     كرده است وگرنه همه عزيزاني كـه در ايـن وادي آبرومنـد، گـام نهـاده                
  . ها باشند كوش انتشار علمي و همه جانبه قصه متقاضي پيگير و سخت

انـد كـه انتـشار جـامع          هاي عاميانه هنوز كامل جمع نيامده       گروهي برآنند كه قصه   . 7
هـاي كلاسـيك نيـز طـي          پذيرد و نيز بر اين باورند كه براي گـردآوري          برايشان صورت 

هاي مكرر حادث شـده اسـت، مثـل دوران بعـد از هـدايت و آل               مقاطع مختلف، انقطاع  
  .هاي فولكلوريك هاي تعويض مديران بخش احمد و دوره بعد از انجوي و دوره

هـا و    و داسـتان هـاي مكتـوب   بعضي نيز بر اين باورند كه به حـدي دنيـاي قـصه     . 8
گـذاري بـر توسـعه انديـشه      ها در دنياي امروز گسترده و متنوعند كه سـرمايه    واره داستان

تراسـت تـا      نويسندگان امروز و اجراي فرايندهاي تشويقي براي آنـان بـه مراتـب اولـي              
  .هاي مملو از خرافات پيشين جستجو و انتشار قصه

هاي عاميانه بيـانگر شـئون         كه قصه  شناسان امروز هم وقوف دارند      بسياري از قصه  . 9
كنند كه    اند و استدلال مي     اجتماعي، سياسي، تاريخي، فرهنگي و زباني اقوام اين سرزمين        
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 عناصر اسـت    سي، سعدي و ديگران مشحون از همين      آثار بزرگاني همچون مولانا، فردو    
هـا و فرهنـگ ديـرين ايـن سـرزمين محـسوب        و همين دليل تداوم و حياتمنـدي قـصه        

ها در برابـر   بخشي ها و تداوم اما اهتمام اين بزرگان براي ادامه اينگونه بازآفريني    . گردد مي
  .آنچه كه واقع شده و جريان دارد، بسيار محدود و اندك است

ها بر اثر تسلط رغبت و انگيزه انتشار بـه      هاي فردي و نگارش قصه      تكرار تدوين . 10
 علمي است و بهتر بگويم عامل فراموشـي         نام فرد، مانع موفقيت عنصر تعاون و مشاوره       

انديشند كه كـار جمعـي        زيرا شايد اينگونه مي   . عنصر هماهنگي و همراهي جمعي است     
المعـارف   دايره«فرهنگي، آن هم براي ميراث ملي مشترك در كشور ما ميسر نيست و لذا       

كند كه    به نام همه زحمت كشيدگان امري نشدني جلوه مي        » هاي عاميانه ايران    كامل قصه 
  .افتد مستمراً به تعويق مي

  ها برداري از قصه  بهره؛مرحله سوم
:  آورده اسـت »سنگ صـبور «هاي ايراني  استاد انجوي در مقدمه جلد سوم كتاب قصه  

 از فولكلور بسيار غنـي ايـران         نخورده اجازه دهيد ابتدا يك دوره كامل و جامع و دست         «
هيچ دخل و تصرفي به وجود آيـد    و بيبي خلط مبحث و دور از بدعت تحليل و تفسير 

و چاپ شود، آنگاه و بعد از آن كـه مقـصود حاصـل شـد بـه تفـسير و       » هست شود «و  
» .هـا   هـا و لغـزش      ي  كـار  ، از خلط مبحث اسـت و غلـط          تحليل و تعبير بپردازيد چه، بيم     

  ) مقدمه: 1355انجوي، (
پيرايه عاميانه بـه نقـل از         هاي ساده و بي     البته در ادامه بايد گفته شود كه چگونه قصه        

تواند سرفصل مطالعات تطبيقي و تحليلـي      راويان مختلف و پراكنده در سراسر كشور مي       
اين بخش از ادب شفاهي قـرار گيرنـد تـا چونـان چراغـي در گـستره شايـسته ادبيـات            

 باورمنـدي شـرايط   -بدرخشند و از تلألوي آنهـا بتـوان حـدودي از خـصايص فكـري       
هـاي تـاريخ بازيـابي     هايتاً پيشينه فرهنگي و اجتمـاعي را در گـذرگاه        بومي و ن   -زيستي  

  .نمود
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بايست همزمان با تفهـم   ها مي رسد كه انتشار آنها يا به واقع انتشار آن قصه        به نظر مي  
آوري چـون     طلبد كه قصه عاميانه به تأسي از بزرگـان نـام            علمي آنها صورت گيرد و مي     

گران متأخري مانند هـدايت، آل احمـد، صـبحي و           مولانا، سعدي، حكيم طوسي يا تلاش     
يكـي نقـل   . هاي گرانقدري شود كه دو ارزش بر آنها مترتـب باشـد             انجوي دستمايه پيام  

هاي آن كار در معني آنهـا و   م قريب به مضمون آنچه كه در بين مردم است و انعكاس پيا      
 بوده اسـت يعنـي      دوم انتقال پيام تأثيرگذاري كه مؤلف خلاق از اين رهگذر مترصد آن           

شـكار  «شـايد بتـوان قـصه       . هـا   خاصيت ديگري افزون و افضل بر خواص معمول قصه        
در مثنوي مولانا را مثال آورد كـه پايگـاه نخـستين آن،             » گرگ و روباه و شير    «،  »مشترك

سـفيد آن را   آمـده اسـت و بزرگـان ريـش       ادبيات شفاهي پيشين بوده و سينه به سينه مي        
سـپس  . اند و حاوي هشدارها و تذكرات معناداري بود       كرده  ل مي هاي بعدي نق    براي نسل 

ساز، از قدرت تـأثير و سـادگي گـرگ و زيركـي روبـاه بـه مرحلـه                    اين حكايت سرگرم  
در كتاب نثرالـدور تـأليف ابوسـعدآبي در كتـاب محاضـرات الادبـا               «رسد و     مكتوب مي 

سـپس توسـط   گـردد و   نوشته ابوالقاسم حسين بن محمد راغب اصـفهاني مـنعكس مـي    
ابـوالفرج عبـدالرحمن بـن      «متكلم و محدث و واعظ حنبلي مشهور در قرن ششم يعني            

الـدين آن را در هيئتـي        گـردد و متعاقبـاً مولانـا جـلال          بازآفريني و منعكس مـي    » جوزي
، 1پـور   وزين(» .سازد  نشاند و جاودانه مي     شگفت بر بال معاني عميق فلسفي و عرفاني مي        

  )مقدمه: 1375
اي عاميانه با پانزده روايت متفاوت و همگي با يك پيام مشترك براي                قصه حال، نقل 

هم در دنياي سرعت و تكنيك امروز، چـه ميـزان مقبوليـت              خوانندگان جوياي تنوع آن   
  .دارد كه مثلاً در يك مجلد آورده شده باشد

                                                      
پور آوردن اصل قصه، اصل شعر، شرح لغات و شرح اصطلاحات و تعـابير، شـرح ابيـات،        استاد دكتر نادر وزين   . 1

 تحليل و استنتاج ذيل عنوان آفتـاب معنـوي   بررسي، ،مشابهات و تمايزات، منابع و مأخذ اصل قصه را همراه با نقد 
 .الدين محمد مولوي  منتشر كرده است جلال
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شـود و   شود، درب بـسته مـي      دخترك قصه سنگ صبور وارد قصري مي      : روايت اول 
  . با خفته است چهل سوزن بر بدن اوست و باقي ماجراجواني زي

صدايي موهـوم و  . انبار آب بياورد رود از آب     دختر قصه سنگ صبور مي    : روايت دوم 
دهد كه عـروس يـك مـرد مـرده خواهـد شـد و بـاقي قـصه تـا            ناشناخته به او خبر مي    

  .ها از بدن جوان و درد دل با سنگ صبور جداسازي سوزن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گويـد بايـد      دخترك فرزند يك تاجر است كه روزي درويش به او مـي           :  سوم روايت
  ....داري كني چهل روز مرده

گـردد و     شود كه به جانوري كريه شبيه مـي         دخترك آنقدر ضعيف مي   : روايت چهارم 
هـا و درد دل   برد و الباقي قصه تا خروج سـوزن  شاهزاده او را براي سرگرمي به قصر مي    

  .با سنگ صبور
اي از همين قصه كه صادق هدايت آن را گردآوري كـرده              روايت ويژه : پنجمروايت  

  .و مرحوم صبحي مهتدي همان را عيناً از راديو بازگو كرده است
همه اين روايات و بسياري ديگر از متشابهات كه قطعاً خواننـده بـه اولـين قـصه آن         

 عظمت كار گـردآوري  اند تا اين مرحله   اكتفا خواهد كرد در كنار هم چاپ و منتشر شده         
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اي كـه محـور     هـاي عاميانـه     و حسن اقدام انتشار قابل تقدير است يا مـورد ديگـر قـصه             
ها و انتشار آنهـا، گـاه بـه           وريآدر گرد . بوده است ) ع(موضوعي آنها شخصيت امام علي    

ورنـده ديگـري آن را منتـشر كـرده اسـت و             آشود كه پيـشتر گرد      منبع ديگري اشاره مي   
اً همانند منبع پيشين در كنار هم آورده شده كـه مـثلاً در آنهـا از نبـرد         روايات متعدد عين  
   .با رستم دستان ياد شده است) ع(امام معصوم علي

  . در كوه الوند است)ع(روايت ديگر از راوي اهل گلپايگان، مواجهه رستم و امام
بـالا رود  كند تا آنقدر  در قصه ديگر، در يك نخلستان امام، رستم را به هوا پرتاب مي    

  .بگو يا علي تا نجات يابي: گويند كه ملائك به او مي
عـرض  ) ص( پس از بازگشت از ايران به رسـول خـدا  )ع(در روايت ديگر، امام علي  

هـا و روايـات متفـاوت         كند، رستم هم دلاوري بود اما من او را شكست دادم و قصه              مي
  .ديگر

و ) ع(يرانيان به مولا علي  به طور مشخص و مشهود، ركن اصلي در اين قصه ارادت ا           
شان رستم است وگرنه هيچ سند منطقي و معقول و مقبولي دال                احترام به پهلوان باستاني   

  .بر وقوع چنين مبارزاتي وجود ندارد
هاي متعدد و متكثري از چهره مردمي شـاه عبـاس كبيـر، زنـان مكـار،            همچنين قصه 

ستان و شاهزادگان، دختـر شـاه       هاي فرود   هاي خير و شر، روايت      شناس، قصه   فرزند حق 
هاي سحر و جادو و جن و پري آمده است كـه همـه               پريان و بسياري از روايات و قصه      

اينها و همه آنچه كه گرد آمده و منتشر شده است، نه در ايـن سـطح بلكـه مـشروط بـه         
هـاي عالمانـه و هنرمندانـه و          هـاي صـادقانه، بـازآفريني       هاي علمـي، بازنويـسي      استدلال
گيرنـد؛    هاي فرهنگي و ملي جـاي مـي         هاي رهگشا در منزلت سرمايه      ها و استنتاج   تحليل

ها و چاپ انتشار آنها از منابع مكرر پيـشين هـيچ              بايد افزود كه سخن از تداوم گرآوري      
خاصيتي را در برندارد وانگهي تا اين مرحله هنوز مسير به گزندگي و تلخـي آنچـه كـه                   

ر مواردي پس از نقل از نقـل ديگـري اتفاقـات ديگـر     آيد نرسيده است زيرا د   بعد مي  من
  :دهد رخ مي
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كننـد كـه    اي در ايـن قلمـرو ظهـور مـي       هاي غيركارشناسانه به گونـه      دخل و تصرف  
پـس از   (قصه عاميانه با بيان ويژه گردآورنده دوم        . گذارد  اي ديگر پاي به عرصه مي       قصه
لاسيك و واژگان و لحـن    هاي مخلوط با ادب ك      صاحب ويژگي ) ورنده ميداني قصه  آگرد

جـونم  «هاي  گردد و ناگاه با عبارت اي با نثر مسجع ذكر مي   شود كه گويي قصه     محلي مي 
هاي بزرگ جهان را پيـدا      شود و سپس حالت ترجمه بخشي از رمان         دنبال مي » برات بگه 

كند و در نهايت گردآورنده و مؤلف محترم براي سرنوشت قهرمان قصه يـا سـوگوار             مي
گـشايد تـا از ايـن         گويد و پدرانه باب نصيحت را بر مخاطب مي          ا شادباش مي  شود ي   مي

كند كـه بـالا رفتـيم ماسـت بـود             قصه عاميانه عبرت بگيرد و در ختم كلام نيز اضافه مي          
  ...پايين آمديم دوغ بود

آورند كه تشابهات اين  هاي خود نمي   هيچ يك از گردآورندگان مرحله دوم، در كتاب       
اي دورتر شايد با مـسافت يـك هـزار كيلـومتر چيـست؟ يـا                  ت در نقطه  روايات با روايا  
شود كه چگونه اين قصه روايت شده از دو روستاي نزديك به هـم، داراي     استدلالي نمي 

  .اند تمايزات قابل توجه
هـاي مـردم    كه در سـوگواري » پرسانه«ها، گاه آيين و رسمي مانند        در بازنويسي قصه  

هـاي    ولايتـي  است، ذكر گرديـده كـه همـسايگان و هـم          روستاهاي غرب كشور معمول     
كنند تـا در      هاي مختلفي مي    قهرمان قصه او كه عزيز يا سرپرستي را از دست داده، كمك           

مند شـود، يعنـي رسـمي معـين در      مراسم بعدي سوگواري يا در ادامه زندگي از آن بهره  
 از منطقـه ديگـر، ايـن       اي معين كه طبعاً در روايت ديگر اين قصه          اي معين از منطقه     قصه

  .ها هم به اين مهم توجهي ندارد آيين و ويژگي خاص وجود ندارد و بازنويس قصه
نمايد، عدم شناخت      رخ مي  ها  هاي دوباره قصه    ح در بازنويسي  مورد ديگر كه به وضو    

شود كـه مـسير       هاي پيشين است و ملاحظه مي       هاي انجام شده قصه     بازنويس از تحريف  
ها از منابع مكتـوب يـا بـه عكـس،             هميده نشده، تأثير متقابل قصه    حركت و سفر قصه، ف    

دريافت نگرديده و در يك مطالعه مختصر تطبيقي از روايات متعدد، شئون قصه شناخته              
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ترين روايت معقـول و       نشده، وجوه افتراق و تشابه بازشناسي نگرديده و به واقع نزديك          
اي مـورد توجـه قـرار نگرفتـه            منطقـه  استوار، نسبت به تاريخ، فرهنگ، شرايط اقليمي و       

  .است، لذا بازآفريني آن نيز نهادن خشتي است بر خشت كج گذاشته پيشين

  اهتمام براي تطابق با شرايط نوين تعقل و ؛مرحله چهارم

بايست در گـذر زمـان يـا خـصلت            قصه عاميانه يك عنصر ارتباطي بوده است و مي        
كنندگان حفظ كند و جاري و ساري بمانـد يـا           كاربردي و ارتباطي خود را به اهتمام نقل       

هاي بعدي، متوقـف گرديـده و سـرانجام راه بـه امحـاء و            بست عدم پذيرش نسل    در بن 
  .فراموشي ببرد

هـا،   ها، اعتقادات، نيازها، تلاشاً آنهايي كه بيانگر باوراما خصلت قصه عامه مخصوص 
انـد بـه      ترام و اخلاقيـات بـوده     ها، اح   مندي  ها با محيط، درايت     ها، سازگاري   ورزي  انديشه

اند و عملاً    نحو آشكار شرايط سياسي، تاريخي، اجتماعي و بيان و زبان را در خود داشته             
هـاي   اند و حتي آنها كه حاوي ابعـاد تخيلـي محـض، آرمـان         روي به اضمحلال نگذارده   

هـاي   وليتاند، نيز هنوز مقب   العاده بوده   نيافتني، سحر و جادو و اقوال و اعمال خارق          دست
سـازي دوم،     اند، منتهـا نـه صـرفاً در مرحلـه گـردآوري اول، ذخيـره                خود را حفظ كرده   

هـا،     هـا، بازنويـسي     گردآوري سوم و انتشارهاي چهارم و پنجم بلكه در قلمرو بازشناسي          
  . هاي متعهدانه و هنرمندانه گرفتن ها و الهام ها، اقتباس بازآفريني

شد بـه      تمامي عناصر فولكلوريك گردآوري مي     1940-1955هاي     سال  در آلمان بين  
بنـا  . گرديـد  هاي آنها، چندين مجلد  بندي و نمايه   اي كه فهرست اقلام، عناصر، طبقه       گونه

شـود كـه همـه        به روايت صادق هدايت، در روماني، حتي يك دهكده هـم يافـت نمـي              
يقي محلـي،  در مجارستان اساس موس. هايش يادداشت و ضبط نشده باشد      ها و ترانه    قصه
 انيهاي حماسي اسـت، در آلمـان آهنگـساز    هاي مفهومي قصه مايه هاي عاميانه و بن  ترانه

هـا و   هاي جاويد خود را بـا الهـام از ترانـه    چون وبر، شومان، شوبرت، بسياري از آهنگ     
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اند و حتي كورسـاكوف و چايكوفـسكي از       ساخته و پرداخته  خود  هاي فرهنگ ملي      ترنم
هـاي شـرق الهـام گرفتـه و شـاهكارهاي             هاي آهنگين سرزمين    هاي متل   ها و زمزمه    ترانه

اند؛ دسن گوسـتني      پسند خود را ارايه داده      جهان
ساز و سرور كليساي ميلان بر پايـه        «: نويسد  مي

و ژان  » شـود   باورهاي صادقانه مردم نواخته مـي     
آهنـگ  «: آورد  هايي مي   ژاك روسو در يادداشت   

اما يك قدرت   جمعي اگر حتي ورزيده نباشند،      
افسونگر باستاني را بر محمل نگاه عـالم مـردم          

گذارد و ديگر     با خود دارند كه تدريجاً تأثير مي      
ــي ــت برنم ــدد رخ ــايوني، (» .بن ) 34: 1349هم

حكـيم فردوســي، ســرفراز از شــاهنامه جهــاني  
هـاي ايـن احيـاگري بـزرگ را،       خود، خميرمايه 

. كنـد    سرزمين خويش معرفي مـي     مرهون روايات روزگاران كهن و فرهنگ شفاهي غني       
ها و    بنابراين در هر دوره، ردپاي فرهنگ مردم و بخصوص ادبيات شفاهي و مؤكداً قصه             

  .ها، پيداست پيماني نسل ها، در تداوم و هم ترانه
هـا و     طلبـد كـه از رهگـذر بـازخواني          لذا امروز چاووشاني ملي و سلحـشور را مـي         

ها و هشدارهاي     ها و حكمت    ، بانگ برآورند كه قصه    هاي ديرين   ها و انتقال پيام     بازآفريني
ها و انسجام فرهنگي دارند و شايد ايـن           فولكلوريك، خود نقش كارسازي در پيوند نسل      

هاي خرد و كلان سياسي و مديريتي نباشد يـا بهتـر اسـت            ريزي  كارسازي كمتر از برنامه   
  . فرهنگي باشدها بايد در راستاي همين اهتمامات ي ريز بگوييم كه آن برنامه

هـاي آراي     هاي بـشري گوياسـت كـه گسـست نـسلي و تفـاوت               مطالعه تاريخ نسل  
هـاي سـريع      هاي پيشين پديده نويني نيست اما دگرگـوني         هاي بعدي نسبت به نسل      نسل

جهان امروز، آن را تشديد كرده است كه بسيار عاجل، برنايـان و نـسل جديـد، بـه نقـد       
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دازند و به نوعي جسارت آشكارسـازي تفـاوت آرا   پر آراي بزرگان خود و نسل پيش مي      
افتـد، دلايلـي      اينكه قصه پيشين مقبول نظر انسان امروز، نمي       . شود  به نمايش گذاشته مي   

هاي عالمانه است وگرنه در مسير        دارد كه بارزترين آنها ضرورت اجراي همان بازآفريني       
. ر توسعه علمـي اسـت     هاي پيشين، اساساً يك ضرورت در مسي        تكامل علمي، نقد نظريه   

شناسي مانند    هاي علمي مردم    شان، در نظريه    ها؛ كاركردهاي ارتباطي    زيرا حكايات و قصه   
گرايي و غيـره مـستدلاً نقـش تـداوم            تطورگرايي، كاركردگرايي، اشاعه فرهنگي، ساخت    

اند و جالب آن است كه هشدارهاي دروني آنهـا نيـز بعـضاً توجـه بـه                    فرهنگي را داشته  
ها در كلام شـيخ    را متذكر شده است؛ يكي از بهترين نمودهاي اين فاصله    گسست نسلي 

هـايش   اجل سعدي قابل تأمل است زيرا استاد سخن خود در چرخه گسترده جهانگردي            
  :نگاري كرده است با مؤانست مردمان مختلف واقع

مهمان پيري شدم در ديار بكر كه مـال فـراوان داشـت و فرزنـدي خـوبروي، شـبي                    
د مرا به عمر خويش به جز اين فرزنـد نبـوده اسـت، درختـي در ايـن وادي               حكايت كر 

هـاي دراز در آن پـاي        شـب . زيارتگاه است كه مردمان به حاجت خواستن، آنجـا رونـد          
شنيدم كه پـسر بـا رفيقـان آهـسته          . درخت برحق بناليدم تا مرا اين فرزند بخشيده است        

 تـا دعـا كردمـي و پـدر          چه بودي گر من آن درخـت بدانـستمي كجاسـت          : همي گفت 
» .زنـان كـه پـدرم فرتـوت         خواجه شادكنان كه پسرم عاقل اسـت و پـسر طعنـه           . بمردي

  )212: 1374سعدي، (
هـاي    داري  دهـد كـه خيرخـواهي و امانـت          حال همين حكايت در ادامه هـشدار مـي        

 ها و چگـونگي فراينـد اداي   صادقانه و آگاهانه را فرو نگذاريد زيرا انعكاس و انتقال پيام        
  .هاست ها خود راز و رمز تداوم و ارتباط نسل رساني ها و پيام پردازي دين در قصه

  ها بر تو بگذرد كـه گـذار                      نكنــي سـوي تـربـت پـدرت سال
  تو بجاي پدر چه كـردي خيـر                      تا همان چشم داري از پسرت؟

هـاي    هـا، رخـدادها و پيـام        عبـارات، شخـصيت   جاي تأمل دارد كه چگونه واژگـان،        
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هـا و گفتگوهـاي       اند و در محاوره     هاي بعد بوده    هاي ذهني نسل    ها، ملكه   بسياري از قصه  
هاي مختلف زنـدگي اجتمـاعي بـه كـار رفتـه و               روزانه و معمول، براي تشبيهات پديده     

اسـب  اي بـا      ماست كـه بـر ماسـت، شـاهزاده         روند مانند سنگ صبور، آب حيات، از        مي
  .سفيد، سال طاعون، نو كه آمد به بازار، پدر صلواتي و غيره

شناسـي،   شناسـي، مـردم   هـاي جامعـه    هـاي بحـث در رشـته        امروزه يكي از شـاخص    
شناسي و در تمامي محافل آكادميك علوم انساني، بازشناسي علـل             شناسي، فرهنگ   انسان

زء طبيعي اجتمـاعي  هاست، اين اتفاق كه گروهي آن را يك ج     هاي گسست نسل    و مؤلفه 
دانند و نيز ديگران از آن بـه عنـوان يـك زمينـه      و گروهي ديگر يك عارضه فرهنگي مي   

اي بـراي     دهنـده   كننـد هنـوز بـه تـدوين نظريـه سـامان             پويش و تكامل انساني يـاد مـي       
هاي پيرامون آن، نائل نگرديده و مبحثي مانند تغييرات نسلي از سـاليان دور   ورزي  انديشه

  .تخوش تعاطي آرا استتاكنون، دس
هايي جايگزين عناصر ارتباطي و تـداوم         حال بايد ديد كه در دنياي امروز، چه پديده        

ها شده است در ادامه اين نوشـتار بـا تأكيـد بـر محوريـت                  بخش باورهاي مشترك نسل   
ها بايد افزود كه مسئوليت در قبال موضوع و معرفي مسؤلان اصلي و نحـوه كـار و                    قصه

د ضرورتي اسـت بلاانكـار، زيـرا بـه راسـتي آيـا گردآورنـدگان عناصـر                  تلاش آنها خو  
ها هنـوز بايـد دسـته دسـته آنهـا را كنـار هـم                  كنندگان ثانويه قصه    فولكلوريك و تدوين  

  گذاشته و هر كدام را با روايات مختلف منتشر نمايند؟
اين راه صواب، يكي از مراحل چهارگانه مذكور يعني گام نخـست اسـت، گـام دوم                 

هاي عالمانه و متعهدانه و هنرمندانـه و گـام            بندي و تدوين بود گام سوم، بازآفريني        قهطب
هاست و تـلاش بـراي درخـشش عناصـر ارجمنـد       نهايي استدراك واقعي از فاصله نسل 

. هاي نـوين    فولكلوريك و آوردن آنها به منصه ظهوري متفاوت و سازگار انتظارات نسل           
سـازي ماهيـت    صر فرهنگ مردم و تغيير و معكـوس اين امر به معناي تفسير خصلت عنا      

ها نيست چه اينكه چنين پنداشتي، از امور محال است زيرا تغيير خـصلت بنيـادين                  قصه
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لذا اين مرحله گشودن راهي اسـت كـه بتـوان همـه             . آنها، يعني چيز ديگري غير از آنها      
را رقـم  عناصر ارزشمندي را كـه دوام فرهنگـي، انـسجام اجتمـاعي و هويـت تـاريخي              

  .هاي نوين، همچنان پوينده نگهداشت اند، بر بال تكنيك زده
هـاي چندگانـه و     وريآطلبـد كـه كـار فراتـر از گـرد            هـايي ممتـاز را مـي        لذا انديشه 

: نويـسد   اي بـه اسـتاد انجـوي مـي          جمالزاده در نامه  . هاي چندين گانه است     سازي  ذخيره
 حـلال چـه بـسا از ثـروت حـرام      گويند كـه لقمـه نـان    هاي بعد مي  ها به ما و نسل      قصه

) 25: 1355انجوي شيرازي،   . (تر است   بخش  تر و آرامش    بخش  اندازه، بر آدمي رضايت     بي
هـاي نـو از رهگـذاري         هـا را بـراي نـسل        هاي تأثيرگـذار قـصه      ترين پيام   د عميق پس باي 

  . هنرمندانه انتشار داد وگرنه همچنان در مرحله نخست ماندگار هستيم
ش كنيم كه متجاوز از بيست و پنج قرن با استبداد حكومتي سر و كار               ما نبايد فرامو  «

داشتيم و تنها گاهي به طور اتفاق و استثنا گردن ضعيفان از زير يـوغ اسـتبداد خلاصـي                   
هاي ما هم گاهي ناشي از طبيعت استبداد طلب يا لااقل طبيعتي كـه   داشته و لهذا قصه    مي
ها تنها بـراي   يايد، آب خورده است و نگاه داشتن آن   توانسته با استبداد بسازد و كنار ب        مي

انـد خـالي از فايـده نباشـد،      هايي داشته اينكه آيندگان بدانند كه گذشتگان چگونه داستان   
ولي ابداً ضرورتي در ميان نيست كه ما امروز آنها را به صورت خوب و زيبا بـه چـاپ                     

  )27: همان( » .برسانيم و به خورد كودكان و جوانانمان بدهيم
شناسان صـديق كـه خـود احـوال         هاي علمي و حضور قصه      پس بدون تشكيل هيئت   

هاي كند گـذر فرهنـگ در دنيـاي           هيچ تعصب، زمان    متغير دنياي امروز را بشناسند و بي      
هـاي بـسيار تنـدتر و در     هاي تند گذر فرهنـگ در عـصر مدرنيتـه و زمـان       سنتي و زمان  

سـازي و انتـشار همـان         مئنـاً كـار ذخيـره     مـدرن را بـشناسند، مط      شونده دوره پـست    هم
بـديهي اسـت كـه      «. برد  هاي بعدي نمي    هاي پيشين، راه به پيوندهاي ارگانيگ نسل        پيكره

هـا،   ها، افسانه ها، تمثيل فولكلور خصلتاً پيوسته رو به توسعه دارد و تحمل و درايت توده         
دهد و آنها را بـا        ر مي هاي مندرج در ادبيات شفاهي را مورد تجديدنظر قرا          ها و پيام    قصه
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آيـد، زيـرا    هاي جديدي بوجود مي     سازد و طبعاً پديده     زندگي دوران معاصر هماهنگ مي    
گيـرد و بيـرون       هاي جديدي شكل مـي      كه در اعماق اجتماع، مضامين و مفاهيم و آرمان        

تراود، پس اين امر طبيعي است كه فولكلور، لبـه تيـغ طنـز و هـزل خـود را متوجـه                        مي
  )42: 1975كاميساروف، (» .سازد  ميعيوب معاصر
شـود كـه اشـعار        شناختي روي ادبيات كلاسـيك اسـتدلال مـي          هاي جامعه   در تحليل 

 اجتماعي و سياسي ويژه عصر زندگي شاعر        -توانند بيانگر بسياري از عناصر فرهنگي       مي
باشند و بازشناسي شرايط فرهنگي اجتماعي پيشين از رهگـذر بـازخواني، بازشناسـي و               

شناختي اشعار اساساً محور نظري و عملي اين رشـته علمـي        هاي عالمانه و جامعه     لتحلي
كـه  آيـد   در مبتدا موضوع چنين به نظـر مـي     «. باشد» مديحه«است حتي اگر اشعار صرفاً      

اي كـه     چـه سـود از خوانـدن مجموعـه        : خواننده عصر، در برابر اشـعار انـوري بگويـد         
رحـم در هشتـصد       كـش و بـي       مشت قلدر آدم   گويي حراف و گرم با ذوق، نثار يك         ياوه

  :سال پيش كرده است به ما چه كه امروز از زبان انوري بخوانيم
  دل و دست خدايگان است                       گر دل دست، بحر و كان است

هاي   ولي چنين برخوردي چندان خردمندانه نيست زيرا شعر مديح، گذشته از ارزش           
ند داشته باشد، يك ارزش اجتماعي و تاريخي عام نيـز دارد كـه         توا  زباني و هنري كه مي    

رسيدگي به اعماق آن، ما را با گذشته اجتماعي ما، بيش از هر سند مستقيم تاريخي آشنا                 
كند زيرا اشعار مديح، از يك سوي، مدينه فاضـله و شـهر آرمـاني موجـود در ذهـن                      مي

جتماعي اعماق تاريخ ما را آينگـي       هاي ا   كند و از سوي ديگر جريان       جامعه را تصوير مي   
هـاي مفهـومي و       بايـد افـزود كـه در بازشناسـي        ) 242: 1386شفيعي كدكني،   (» .كند  مي

جستار در اعماق شرايط تاريخي گذشته بر پايه مستندات فولكلوريك و اسناد سـينه بـه                
ي هاي كارشناسانه، به نتـايج محكمتـر        سينه و زنده ادبيات شفاهي، به طريق اولي، تعمق        

  .نائل خواهند آمد
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  بندي جمع

گيـرد   اين مقاله تلاش داشت تا نشان دهد كه چگونه يك قصه بر سبيل سينه قرار مي   
 امـا امـروزه بـا     نبـود ياين روند در گذشته چندان روال معتبر      . شود  و نقل هر محفل مي    

 لـذا . اي عملـي انجـام داد   تـوان بـا شـيوه    شناخت گنجنيه و ذخاير گذشته اين كار را مي     
هاي كنـوني و    يابي نسل   امروزه ارزش و اهميت اين كار براي بازشناسي گذشته و هويت          
هـاي    هـاي حفـظ قـصه       آتي بيش از پيش روشن است؛ پس با بررسي و ارزيـابي شـيوه             

آنچه در يـك رونـد معقـول و         . عاميانه بايد در اين امر مهم تلاش بسياري صورت گيرد         
ايـن امـر از يـك       . هاسـت   ابتدا گردآوري قـصه   منطقي ضبط بايد مورد توجه قرار گيرد؛        

اي به نظـر   هاي ابتدايي پژوهش يا حتي كار كتابخانه       جهت به نظر كاري ساده و از روش       
ناپذير دارد، زيرا انتقال درست يك قصه به درك بهتـر             شك ارزش وصف    رسد، اما بي    مي

ي مكاني  رك فضا داري باعث د    رعايت امانت . كند  زمان قصه و شناخت گذشته كمك مي      
پذير نخواهـد      و اساساً بدون آن، پژوهش ديگر در اين زمينه امكان          شود  و ذهني قصه مي   

  .بود
مرحلـه بعـدي،    . ها نيز كمك كند     تواند به ماندگاري قصه     رعايت دقيق اين مرحله مي    

كند تا دسترسي به موضوعات مـشابه و مـرتبط            اين مرحله كمك مي   . بندي آنهاست   طبقه
بـدون ايـن كـار، پژوهـشگر بـراي يـافتن            . الوصـول گـردد     يق سـهل  براي مقايسه و تطب   

شود و تازه ممكن است تا مقصود اصلي نيـز   موضوعات مشابه، دچار دردسر فراواني مي 
حاصل گردد يا پژوهشگر از ابتدا نداند كه چه ميـزان موضـوع و مطلـب بـراي بررسـي              

اي عاميانـه را فـراهم      ه ـ  گيري و تـداوم قـصه       اين دو مرحله سنگ بناي بهره     . وجود دارد 
شود اما بـر      هاي علمي، بسيار به آن پرداخته مي        اين دو مرحله اگر چه در روش      . كنند  مي

گيـرد،   برداري از دو مرحله قبل بهره مـي         مرحله بهره . هاي دو مرحله قبلي قرار دارد       شانه
و در عين حال از اين توان هم برخوردار است تـا آن را در ميـان مردمـان زمـان منتـشر           

  .ماندگار نمايد
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